
نوا

مانی رهنما کنسرت «شب گل و صدا» 
را  روی صحنه می برد

خواننده آلبوم «تموم شــد ترانه» که اواسط دی ماه امسال در سالن 
فرهنگ ســرای نیــاوران روی صحنه رفتــه بود، بار دیگر بــا تمدید این 
اجرا، در تاریخ پنجم اســفند و با همان رپرتوار به اجرای برنامه خواهد 
پرداخت. مانی رهنما که دی ماه امســال بــا حضور صبا راد و همراهی 
پیانوی رضا تاجبخش روی صحنه رفت، بار دیگر با تمدید این کنسرت، 
در تاریخ پنجم اسفند در همین ســالن روی صحنه خواهد رفت. مانی 
رهنما در گفت وگو با ســایت «موســیقی ما» درباره اجرای جدید خود 
گفت: «به دلیل اینکه در کنســرت قبلی خیلی ها نتوانســتند در ســالن 
حضور داشــته باشند همان رپرتوار قبلی را اجرا می کنیم و همان آلبوم 
پیانویی و تک قطعاتی را که در سالیان قبل مورد توجه قرار گرفته است 
اجــرا خواهیم کرد».مانــی رهنما درباره آخرین وضعیــت آلبوم و آثار 
جدید خود نیز توضیح داد: «همه کارهــا تکمیل و دراختیار تهیه کننده 
آلبوم، آقای علی اوجی، اســت و قبلا هم در برنامه خلیج فارس قولش 
را بــه مردم داد. به من گفتــه بودند دیرتر از پاییز نمی شــود. من همه 
کارهایش را کرده ام و با گروه موســیقی ام کار را در اســتودیو پاپ آماده 
کرده ایم و آقای اوجی برای انتشــار آلبوم صحبت اسفندماه را می کنند. 
من نمی توانم درباره آلبوم به کسی قولی بدهم چون من همه کارهایم 
را بــا تمام وجود انجــام دادم و بقیه کارها دســت تهیه کننده کاربلدی 
است که سالیان سال این کار را کرده است و نظر ایشان اردیبهشت سال 
آینده اســت که البته با قرارهای قبلی ما هم خوانی ندارد. فعلا در حال 
مذاکره هستیم و به هرحال تصمیم نهایی را به زودی در اختیار رسانه ها 

قرار خواهیم داد».
ایــن خواننده قدیمی پاپ – کلاســیک در انتهای صحبت های خود 
نیــز گفت: «به نظر من آلبــوم خیلی به ذهنیت مردم نزدیک اســت و 
آلبــوم خوبی از آب درآمــده. به نظرم کنســرت های زیــادی می توان 
برای آن گذاشــت، ولی باید زمان آن بیایــد و کار بیرون بیاید. من همه 
پیش بینی های آن را کرده ام و اگر آقای اوجی ســریع تر مشخص کند که 
امســال یا ســال آینده آلبوم می آید، من هم برای کنسرت ها و اجراهای 
زنده برنامه ریزی می کنم».گفتنی اســت بلیت فروشــی کنســرت مانی 
رهنما آغاز شــده اســت و علاقه مندان می توانند بــرای تهیه بلیت این 

کنسرت به سایت های معتبر مراجعه کنند. 

نگارخانه

درباره قاسم حاجی زاده و نمایشگاهش در گالری شهریور
نقاشی هایی برای سایه یک نویسنده 

قاســم حاجی زاده در نقاشــی هایش از صادق هدایت کوشیده او را 
در جایگاه شــمایل (Icon) معاصر ارتقا دهد. حاجی زاده، سال هاست 
رابطه میان خاطرات قومی و فردی را در عکس ها جســت وجو می کند 
امــا کیفیت نقاشــی هایش خصلت های عکاســانه را دگرگون می کند. 
او از عکس شــروع می کند اما بــا راه حل های مختلفــی از آن فاصله 
می گیرد. حاجی زاده در ســال های مختلفی از هدایت کار کرده اســت. 
هدایــت مدتی از عمر را در پاریس زندگی می کرد و در همین شــهر نیز 
به زندگــی خوبش پایان داد، شــاید این مطلب نیز دلیلــی دیگر برای 
همدلی نقاش با نویســنده اســت، چراکه حاجی زاده اکنون در پاریس 
فعالیــت و کار می کند. صــادق هدایت های حاجــی زاده ما را به جنبه 
گروتســک گونه  و گاه تلــخ نویســنده راهبر می شــوند. چهــره هدایت 
تقریبا در تمام نقاشی ها ســیاه و سفید است یا لعاب رنگ دارد. بدن ها 
بیشــتر تنومندند و پس زمینه گاهی ســاده و گاه نقشدار و گاهی همراه 
با شــکل های انتزاعی دیده می شــود. چهره هدایت در ایــن تصاویر از 
عکس های مشــهورش فراتر می رود. نقاش گاهی با پس زمینه ای پر از 
موجودات خیالی و عامیانه بر دانش او از این مســائل اشــاره می کند و 
گاهی او را خاکســتری و با پس زمینه ای آبی رنگ بر بستر مرگش نشان 
می دهد. تنوع رویکردهای نقاشــانه حاجی زاده در یک چهره از هدایت 
که دســت خویش را بر نزدیک دهان نهاده زیاد اســت و شاید اشاره اي 
اســت به گزیده شــدن انگشــت ســبابه که در بوف کور آمده است. در 
یکی با دســت سرخ شده به ســویی می نگرد درحالی که پرنده ای مانند 
سیمرغ بر فراز سر اوســت و در کلاهش انگار منظره ای از دماوند دیده 
می شــود، درحالی که در دیگری جغدی بزرگ کنارش نشســته اســت. 
هدایــت با تنوع آثارش فضایی تازه به فرهنگ مدرن ایران داد و مرگش 
شخصیتی چندوجهی، مرموز و با سرنوشتی غم بار به او می دهد. تکرار 
چهره هدایت در یک اثر که اشــاره ای مســتقیم به «بــوف کور» دارد و 
متن اول داستان نیز در آن نوشته شده حالتِ تودرتو و مرموزِ داستان را 
منعکس می کند. سایه هدایت با تکرارشدن چهره اشاره به سایه راوی و 
تعدد و تکرار و مرموزبودنِ اوست. حاجی زاده بی آنکه بخواهد داستان 
را تصویرســازی کند اتمســفر داستان را در زبان نقاشــی و با تمهیدات 
تصویری خویش اجرا کرده اســت. بافت اثر، نقــوش، رنگ و بی رنگی 
و زن اثیــری یا لکاته هم جنبه هایی بیانگر (اکسپرســیو) به اثر داده هم 
حالتی سورئالیستی، و این بازتابی است تصویری از داستانی که خود پر 
از تصویر اســت. رفتارهای متنوع حاجی زاده با عکس های هدایت یک 
فضای تصویری و دلالتگر می ســازد فضایی که بازگویی زندگی تلخ یک 
نویسنده اســت و همه ما در بازگوکردن تلخی آن را تغییر داده و ابعاد 
تازه به آن می بخشیم. حاجی زاده با نقاشی هایش از هدایت این ظرفیت 
را گســترش داده، با خام دستانه کردن، هم فاصله گذاری یا فاصله گیری 
نســبت به عکس های هدایت کرده هم با این اختلال بیانگری، نقاشــی 
و هدایت را بیشــتر کرده اســت. تنهایی و انزوای روشنفکرانه نویسنده 
با نقاشــی های حاجی زاده هم مرموزتر می شــود و هم به او نزدیک تر 
می شویم و از طریق زبان تصویری به این می اندیشیم که هدایت که بود 

و روایت حاجی زاده چه رازهایی را به روایت او افزون می کند؟ 

منظره

 ۵ پیشگام مدرنیسم 
منظره سرایی سپهری

شرق: نمایشگاه «منظره سرایی» نقاشی 
نوگرای ایران با ارائه آثار شش هنرمند 
مدرنیســت ایــران در نگارخانــه ماه 
مهر به تماشاســت. در این نمایشگاه 
چهار اثر از ســهراب سپهری، سه اثر از 
ابوالقاسم ســعیدی، دو اثر از بهجت 
صــدر، دو اثر از ناصر عصــار، دو اثر از 
حســین کاظمی و یک اثــر از منوچهر 
یکتایی به نمایش درآمده که در همه 
آنها طبیعت و مناظر طبیعی به عنوان 

عنصر اصلی اثر مورد توجه است. 
پیداســت زاویه نگاه این نمایشگاه 
غیر از نمایش هم زمان آثار شش چهره 
برجسته هنر مدرنیســتی ایران، امکان 
دقت و پژوهش در جهان بینی و حتی 
فرم کار این هنرمندان اســت؛ فرصت 
تحلیــل و واکاوی ای کــه می تواند به 
نســل امروز، زوایای دیده نشده یکی از 
قدرتمند ترین جریان های هنری در یک 

سده اخیر کشورمان را نشان دهد. 
نوع برخورد هر هنرمنــد با دنیای 
و  او  خــاص  تکنیــک  پیرامونــش، 
البته نگرشــش بــه زندگــی کمترین 
نمایشــگاهی  چنیــن  دســتاوردهای 

محسوب می شود. 
گردشــی کوتاه در همین نمایشگاه 

نشان می دهد: 
پــی  در  آگاهانــه  ســپهری، 
به تصویرکشــیدن زیبایی هاست، گویی 
در دنیایــی که او می بیند زشــتی هیچ 

جایگاهی ندارد. 
در  هدفمندی  به صورت  ســهراب 
آثارش به دنبــال تصویری کردن نظم، 
انســجام و زیبایی طبیعت اســت که 
به عنوان یک قــدرت محض در جهان 

پیرامونی حاضر است. 
در  یکتایــی  منوچهــر  دیــدگاه 
از  خلــق تصاویــری کــه رنگ وبویی 
اکسپرسیونیســم انتزاعــی را در خود 
گنجانده به نوعی با زیبایی و روزمرگی 
زندگــی ترکیب شــده کــه به راحتی 
می تــوان گفــت او نه تنهــا زیبایی را 
منهدم معرفــی نمی کند، بلکه زیبایی 
فرم را صیقــل داده و برای مخاطبش 

نمایان می کند. 
در آثــار بهجت صدر نور و ســایه 
جلوه گــری می کننــد، تنــه درخــت، 
جان مایه اصلی نماد پردازی او، بیانگر 
دگردیســی طبیعت به وسیله صنعت 
اســت. او با ایجاد شــکل ها و رنگ ها 
و مرتب کردنشــان، نشــان می دهد که 
چطــور بی نظمــی و اتفــاق می تواند 
چیزی قابل  پیش بینــی را به رخدادی 

شگفت انگیز تبدیل کند. 
ابوالقاسم ســعیدی هم درخت را 
عنصر اصلــی طبیعت گرایی می بیند؛ 
نگــرش انتزاعی ســعیدی به درختان 
که برگرفته از دیدگاه های هنری غرب 
است در یک تقابل متجانس با مفاهیم 
و نــوع کاربــرد رنگ ها که بیشــتر در 
آثار نگارگری ایران مشــاهده می شود 

نگاهی شخصی را به وجود می آورد. 
حســین کاظمی ســطوح ساده و 
متضــادی را در آثــارش بــه نمایش 
درمی آورد که در عین سادگی به شدت 
انتزاعی انــد؛ انتزاعی کــه در دل خود 
می خواهد هویتی نهفته را در پدیده ها 
برجســته کند. او در نــوع نگرش خود 
به پدیده ها تمایل فراوانی به ســمت 
چیدمان گستره رنگ ها نشان می دهد. 

ناصــر عصــار نیز در نقاشــی های 
خود برای بیان حس آمیزش با جهان 
طبیعــی و تلقــی اش از فضــا و جو 
اطــراف به ســراغ روش بیانی می رود 
که رنگ ها در آن درخشــان و زنده اند. 
این درخشــندگی به گونه ای است که 
عواطــف مخاطــب را برمی انگیزد و 
مخاطب را به گردش در فضای درونی 
هر اثــر مجــاب می کند.  نمایشــگاه 
در  اســفندماه   ۲۰ تــا  منظره ســرایی 
گالری ماه مهر برپاست و علاقه مندان 
می توانند همه روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۰ 
و روزهــای جمعه از ۱۶ تــا ۲۰ به این 
گالری، واقع در خیابــان آفریقا، کوچه 

نیلوفر، پلاک ۷ مراجعه کنند. 
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مــن مایلم اصطــلاح نقاش مردمی را برای قاســم 
حاجی زاده به کار نبرم، اگر که صرفا، تعیین کننده سبک 
و ســیاقِ  اثر اســت، مایلم این اصطلاح را به کار نبرم. 
نقاشــی های قاســم حاجی زاده را باید در رفتار فرمی و 
تازگی های بصری و کارکرد اثرشــناختی خود بررســی 
کرد تا به واســطه روایت هایی که به دســت می دهد یا 
به واســطه قصه ای که تعریف می کند. ما در بررســی 
وجه زیباشــناختی آثار هنری مدهوش وجه قصه گانی 
اثر نیستیم، درنهایت نشانه شناس وجه معنایی خواهیم 
بــود آن هم برای رســیدن به چارچوب ســاختاری اثر؛ 
ساختاری که در آن یا بر آن نقاشی های قاسم حاجی زاده 
استوار شده اند اثرپذیری چند چیز مهم هستند. در ابتدا 
این اثر را باید در رنگ های حاجی زاده جســت وجو کرد؛ 
رنگ آثار حاجی زاده بی گمان مهم تر از آن چیزی اســت 
که بیان می کند و اگر الان اهمیتی پیدا کرده به واســطه 
رنگی اســت که چیزها را اکنون ابژه نگاه ما کرده است. 
رنگ های حاجــی زاده از کجا می آیند؟ چه خاصیتی در 
رنگ های اوست؟ از نظر من ریشه رنگ های حاجی زاده 

را باید در نگاه کارنوالی و جشــنواره ای او جســت و این 
چیزی اســت که حاجی زاده از فرهنگ عوام یاد گرفته، 
بنابراین او رنگ هایــش را و تند و پر جلوه می کند. او در 
حال شکل دادن به قصه ها و منظومه ها و تصنیف هایی 
است که می توان آن را «ســبک پردازی اشکال مختلف 
روایت هــای روزمــره (شــفاهی)» نامیــد. بنابراین در 
نقاشــی های حاجی زاده رنگ ها صرفا پوسته  ای نیستند 
که بر بدن ها و اشیا و چیزها کشیده می شوند؛ آنها دارند 
صحبت می کنند. آنها درواقع از تناقضات محتوایشــان 
صحبت می کنند. آنها تناقضات بین «دوره های مختلف 
زمــان گذشــته، تناقضــات بیــن گروه هــای اجتماعی 
- ایدئولوژیــک مختلــف موجــود در زمان حــال، بین 

گرایشــات، مکاتب و محافل و نظایر آنهاســت که همه 
بــه شــکل جســمانی در آمده انــد» و بــه همین دلیل 
نقاشــی های حاجی زاده چند ســبکی اســت... . از یک 
طرف به پاپ آرت، از طرفی دیگر به نقاشــی قهوه خانه، 
از طرف دیگر به آبســتراکت اکسپرسیونیسم و از طرفی 
دیگر به ســمت نوعی کارتونیســم گرایــش می یابد... . 
حاجــی زاده از زاویه دید معاصر، گذشــته را بازســازی 
می کند به همین دلیل اســت که ناگهــان یک هواپیمای 
جــت بالای یک عکس قجری به پرواز درمی آید. این به 
آن معناست که حاجی زاده بیش از بیان قصه ای یا ارائه 
چهره ای، در پی این اســت که واقعیت را به شــیوه ای 
بنیادی، ظریف و دقیق بشناسد و منعکس کند. هرچند 

او ســراغ چهره های حماســی –کوچک خان- یا سراغ 
چهره های مهم معاصر نظیر- صادق هدایت- می رود، 
اما او در بازشناســی و بازنمایی ایــن چهره ها از دنیای 
حماســه پا به دنیای واقعیت و دنیای نقاشی می گذارد 
و جلال و شــکوه مدنظر او نیست. او با گذشته به روش 
خودمانی ارتباط برقرار می کند. از آنجا که چهره های او 
عبوس نیســتند و رنگ ها و خط های او عبوس نیستند و 
شــاد و راحت هســتند، انگار از دنیای خود ما می آیند و 
بنابراین قابل شناخت و قابل ارتباط هستند... . آفرینش 
او براســاس آزادی است و فهم و دریافت واقعی از آن 

اهمیت دارد... .
درهرحال، من نقاشــی های قاســم حاجــی زاده را 
گفت وگو و مکالمه ای می بینم که با دنیای گذشته انجام 
می شــود. اما او در این مکالمه بازتابگر صرف نیست و 
مدام صحنــه را به نفــع زمان معاصــر می چرخاند و 
نقاشی را مانند تئاتری می بیند که لباس ها و لوکیشن را 
باید ساخت و هنرپیشه را آراست... . او استعداد خاصی 

در مشاهده زمان در مکان و مکان در زمان دارد... .

درباره نقاشی های قاسم حاجی زاده
گفت وگو با گذشته

هادى محیط

شروع جدی فعالیت های هنری ایلیا تهمتنی بازمی گردد به حدود سال 
۱۳۷۳ کــه حاصل آن تا به امروز حضور در بیش از ۴۰ نمایشــگاه انفرادی 
و گروهی، انتشــار بیش از ۱۵ عنوان کتاب، ساخت ۱۰ فیلم کوتاه و ویدئو و 
حضور در چندین فستیوال داخلی و خارجی و کسب عناوینی چند و اجرای 

چندین پرفورمنس بوده است. 
شــرکت در نمایشــگاه های متعدد داخلی و خارجی: گالری ســیحون، 
گالری هما، گالری شیرین، موزه مان هنر نو، گالری مهروا، گالری جورجانی، 
نارنجســتان قوام شیراز، گالری افدســتا، گالری فاطیما، گالری گوستو لبنان، 
گالری دارالفنون کویت، خانه هنرمندان ایران، فرهنگ سرای نیاوران، گالری 
متن اصفهان، گالــری بهزاد، گالری وصال، گالری حنــا، گالری پنجره، برج 
میلاد، گالری دنا، موزه هنرهای معاصر تهران و... می توان به نشر کتاب هایی 
با عناوین «آی گاو! تو جاودانه خواهی شــد».، «آلگرو- اسکیزوفرنی»، «در 
بهشتی که کلاغ نیســت»، «کلماطرح»، «ماه مهمان چشمان تو بود»، «من 
عاشــقانه انبوه می شوم» و... اشاره کرد. تهمتنی، همچنین بیش از ۲۰ جلد 
کتاب با عنوان «ســری کتاب های کافه پاره» را منتشــر کرده است. از جمله 
اجراهای پرفورمنس این هنرمند: «خشــونت فتنه انگیز» که در شب نشینی 
سوم اجرا شد و «چای طرح پهلو» که در کارگاه کشف و خلق موزه مان به 
اجرا درآمد و همچنین «پژ- تابوت های دیواری» که یک تریلوژی بود که به 
صورت هم زمان در مسجدالرضا و موزه مان هنر نو و خانه هنرمندان ایران 
در ســال ۱۳۸۶ به اجرا درآمد و کتابی از آن نیز از ســوی انتشارات مروارید 

منتشر شد. 
کسب جوایز: جایزه اول از فســتیوال تابوردای آرژانتین، دیپلم افتخار از 
جشنواره دائجون کره، جایزه اول از جشنواره بین المللی دانشجویی، دیپلم 
افتخار از فستیوال قوچ طلایی قبرس، دیپلم افتخار از جایزه طراحی پوستر، 
زمین ســبز (اکســپوی میلان)، دو دوره دیپلم افتخار برای طراحی پوســتر 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر و... .
درحال حاضــر کتابی با عنــوان «مصائب یک کمال گــرای تبعیدی» که 
شامل نزدیک به ۵۰۰ طرح از طرح های ۱۰ سال گذشته اوست را آماده نشر 
دارد و بعد از اتمام تریلوژی «پلاسیبو» که شامل سه مجموعه، «۱۰ فرمان»، 
«۷ گناه» و «۱۲ حلقه» اســت، (مجموعه اول آن در سال گذشته در گالری 
ســیحون به نمایش درآمد) درحال حاضر مشغول کار روی مجموعه ای با 
محوریت موضوعی نمودها و وانمودهاســت و در مجاورت آن مشغول به 
ســاخت فیلمی با عنوان «جی- اســپات» که ممکن اســت در تابستان ۹۶ 
به پایان برســد. البته چند مجموعه دیگر آمــاده نمایش نیز دارد از جمله 
مجموعه های «برج عاج»، «انســان معلق»، «هویت مخدوش»، «هنر بعد 

از فلسفه» و... .
شما به عنوان نقاش، تصویرگر، کارتونیست، طراح گرافیک و نویسنده  �

شناخته شــده هســتید، برایند این تجارب را در آثار موسوم به ۱۰ فرمان 
می تــوان دید. می خواهم بدانــم خودتان را بیشــتر در کدام یک از این 
قابلیت ها صاحب تجربه می دانیــد و اصلا این جامعیت را چگونه برای 

یک هنرمند امروزی ارزیابی می کنید؟ 
بــه اعتقاد من هنرمند امروز نیازمند شــناخت گســترده تری اســت. او 
درعین حــال که باید به هنرهــای مختلف واقف باشــد، همچنین باید یک 
فیلســوف و جامعه شناس هم باشد. باید آگاه به جریانات و رویدادهای روز 
نیز باشد. امروز به سختی می توان یک هنرمند را صرفا نقاش، مجسمه ساز، 
طــراح یا تصویرگر نامید. هنرهــا در یک بی مرزی با خودشــان و همچنین 
زندگــی واقع شــده اند و هنرمند معاصــر برای بیان ایده ذهنی اش، شــاید 
هربار به استفاده از مدیوم های مختلف مجبور باشد. آیا می توان برای مثال 
دوشان، وارهل، راشنبرگ، جسپر جونز، آنیش کاپور، جف کونز، دیمین هرتز، 
تریسی امین و... را صرفا یک نقاش یا مجسمه ساز یا فیلسوف یا... نامید؟ ... 
اگر سوژه را نوعی اندیشیدن و گفتمان را نظام های کنترل شده ای برای تولید 
آگاهی تعریف کنیم مواجه خواهیم شد با گستره ای از گفتمان ها برای بیان 
ســوژه ای که هدف آن تولید معنا خواهد بود؛ بنابراین درک گســترده تری از 
زبان ها دســت هنرمند را برای بیان مفهــوم بازتر خواهد کرد. گاهی، صرف 
تابلو های نصب شــده بر دیوار، برای رســیدن به مفهوم کافی نیست و لازم 
اســت همراه شــود با یک ویدئو یا یک پرفورمنس یــا چیدمان. پیش آمده 
مفهومی به ذهنم برسد که با نقاشی یا تصویرسازی قابل بروز نیست و لازم 
است در قالب یک ویدئوی چنددقیقه ای بیان شود یا به صورت یک چیدمان 
صوتــی یا یک پرفورمنس یا یک پوســتر و بنابراین احتیــاج دارم به درک و 
شــناخت گفتمان های مختلف. برای نمونه چند ســال قبل می خواستم با 
مفهوم ترس و سوءاستفاده برخی سیستم های دولتی از این ویژگی انسانی، 
کاری را اجــرا کنم. در ابتدا تلاش کردم تا مفهــوم ذهنی ام را در قالب یک 
نقاشــی پیاده کنم، اما آنچه در ذهنم می گذشــت روی بــوم اتفاق نیفتاد، 
دوربینم را برداشــتم و تلاش کردم در قالب یک ویدئــو یا فیلم کوتاه آن را 
پیاده کنم که باز هم موفقیت آمیز نبود، تلاش برای نوشــتن آنچه در ذهنم 
می گذشــت هم به جایی نرسید و در نهایت موقعیتی پیش آمد تا بتوانم در 
قالب یک پرفورمنس آن را ارائه کنم که حاصل آن همان چیزی بود که در 
جســت وجویش بودم. از طرف دیگر شما برای نمونه کارگردان تئاتری را در 
نظر بگیرید که با هنر گرافیک آشــنا باشد. بی شک بروز این شناخت را در اثر 
نمایشــی اش احساس خواهید کرد یا شــاعری که موسیقی را درک می کند 

به یقین صدای اصوات را در اشعارش خواهیم شنید یا سینماگری که ادبیات 
را می شناســد حتما حاصل کار او قابل قبول تر خواهد شد و... . علاوه برآن با 
توجه به اینکه به نوعی در دوران هنر بعد از فلســفه به ســر می بریم و بُعد 
نظری یک اثر اهمیت بســزایی دارد  باید قبول کنیــم که هنرمندی موفق تر 
خواهد بود که سواد بالاتر و شناخت گسترده تری دارد. ما در دوره ای هستیم 
که بسیاری از استادان هنری جهان از میان استادان دانشگاه ها و فیلسوفان 
هســتند و ایــن اثبات می کند کــه هنرمند معاصر بــرای حرکتش علاوه بر 

توانایی تکنیکی، به ایده و سواد چندجانبه نیز نیازمند است. 
همچنین ما در زمانه پس از پایان هنر به سر می بریم، دیگر دوران مرزها 
و اصول قطعی و تعصب داشتن روی حد و حدود هنرها سپری شده است، 
بنابرایــن امروز ما با «حرفه کلی» هنرمند مواجه هســتیم. هرچند این نباید 
باعث سوءتفاهم شود. بی شک این گستردگی کار هنرمند را دشوارتر می کند 

و او را موظف به درکی عمیق تر خواهد کرد. 
به نظر می آید مدیوم نقاشــی به تنهایی برای انتقال مقصودت کافی  �

نیست. زیرا از نیروی بیانی خط، پردازش تصویرگرانه، کمی طنز تصویری 
و حتی فضاســازی گرافیکی به طــور توأمان بهره گرفتــه ای. همه این 
تمهیدات و به اصطلاح میکس مدیا را بــه کار گرفته ای برای نقش کردن 

مفاهیمی کهن، آن هم در دنیای امروز... .
با مرور آثار نقاشی معاصر برای نمونه آثار هنرمندان نئواکسپرسیونیسم 
آلمان یا هنرمندان ترانس آوانگارد ایتالیایی و... پی می بریم که در چند دهه 
گذشته نقاشی برای بازیافت جایگاه همیشگی خود مجبور شده تا تغییراتی 
جــدی در خود پدید آورد. باید نقاشــی به هنری مفهومی بدل می شــد تا 
جایگاه ازدســت داده اش را بازمی یافت و باید به این سؤال پاسخ می داد که 

قرار است چه کاری انجام دهد و چگونه. 
هرچند در نهایت مجموعه «۱۰ فرمان» نقاشــی است، اما برای رسیدن 
به مفهوم به خودم این اجازه را داده ام که آزادانه از تمام ابزارهای موجود 
بهره ببرم و از مرزهای قوانین فراروایت فروپاشیده شده زیبایی شناسی عبور 
کنم. برای من ارجاع به اســطوره های کهن یا داســتان های مذهبی، قومی 
و تاریخی با تمام زیبایی شناســی های موجود در روایتشــان در تقابل با بیان 
کاملا امروزی جذاب اســت و می تواند من را برای تولید معنا یاری کند. هنر 
معاصر بازی نشانه هاست؛ نشانه هایی که گاهی از زمانی دورتر سر می رسد 

و در هم نشینی با موقعیت زمانی نزدیک ترش مفهومی را تولید می کند. 

مــن در آثارم معمــولا دنبال بیان یک روایت معنا دارد هســتم با بیانی 
دموکراتیک که به قطعی گویی ختم نشود. گاهی لازم می بینم که از نوشتار 
اســتفاده کنم یا نشــانه های گرافیکی یا روایتمندی تصویرســازی با طنزی 
آزاردهنده. در شــروع تنها به مفهومی که قرار اســت بیان کنم می اندیشم، 
نــه به زبانی که باید از آن بهره بجویم. خود اثر در مســیر شــکل گیری اش 
می تواند راهنمایی ام کند که چطور پیــش بروم. به همین دلیل از قبل برای 
خودم چارچوب مشخصی را قائل نمی شوم. به اعتقاد من هر تولید هنری، 
کلاژیســت از تمام آنچــه در ذهنمان تلنبار شــده؛ از تجربیــات دیداری و 
شنیداری و... که در هم نشینی تازه ای اثری را شکل می دهد. شاید با نگاهی 
مثلا مدرنیستی یا قبل از دوران مدرن تابلوهای مجموعه ۱۰ فرمان، نقاشی 
نباشــد، چراکه از مرزهای نقاشی عدول کرده اســت، اما با قرائتی معاصر 
نقاشــی مفهومی است؛ یک کلاژ از مفاهیم و نشانه ای به ظاهر پراکنده که 

تلاش می کند در نهایت یک مفهوم واحد را بیان کند. 
«هیچ تصویری از آنچه در آسمان یا روی زمین یا در آب است، نساز  �

و آنها را پرســتش ننما»: جز من نباشد (۱۰ فرمان)... در برداشت نخست 
به چه چیزی اندیشیدی؟ 

به معجزه خلق شــدن! به مرز معجزه آســابودن اثری و اثری بیهوده و 
بی اثر. شاید درک من از علت العلل ماهیت وجودی خلق هنری کمی بَدوی 
باشــد! اما نگاه کنجکاوانه من همیشــه به اولین هنرمندان تاریخ پیدایش 
انسان بوده؛ یعنی شَمَل ها و دلیل خلق اثری که بر صخره ها و تخته سنگ ها 
و درون غارها خلق می کردند و همچنین به پیامبرانی که هنرشان را به مرز 

معجزه رساندند تا ایمان مردمانی را برانگیزند. 
از ســروانتس، نویسنده رمان دن کیشوت، نقل است در شبی که مشغول 
نگارش رمانش بوده، با اندوه به همسرش که دلیل بی تابی اش را می پرسد، 
می گوید: «از این وحشتناک تر که شخصیتی که من خلق کردم، دارد به سوی 

مرگ می رود و من هیچ کاری برایش نمی توانم بکنم!».
این بیان کننده حقیقتی است که من آن را در مسیر زندگی هنری ام دنبال 
می کنم؛ یعنی رساندن اثر به جایی که از خالق خود نیز پیشی بگیرد؛ همان 
معجزه خلق شدن در کمال بی خودشدگی؛ همان تجربه یک شَمَل و ترسیم 
تصویری که از زمان و مکانی نامعلوم بر دل تخته ســنگی ســرازیر می شود 
که شاید خودش هم نداند که سرچشمه این تصاویر کجاست! همان جز او 
نبودن و رسیدن به نوعی کثرت گرایی وحدت یافته حتی به قیمت جاماندن 

از مدینه فاضله و محکوم شدن به دردی مدام. 
استفاده از آینه در تابلوهایت به چه معنایی است؟  �

در مجموعــه ۱۰ فرمان که اولین بخش از تریلوژی «پلاســیبو» اســت، 
به نوعی با پنج لایه مواجه هستیم که در تقابل با یکدیگر لایه های مفهومی 

اثر را شکل می دهند: 
لایه اول: پیکره اثر که شــامل شــخصیت ها و عناصر روایتمندی است 
که عهده دار بیانِ بخش اصلی معناست و درواقع نقالان پرده نمایش اند، 
لایه دوم: ریختگی رنگی اســت که تلاش می کند به شــخصیتی کنشگر و 
مفهوم مند بدل شــود و درعین حال شــاهد اثر نیز به حساب می آید، لایه 
سوم: نوشــتار است که مخاطب را بیشــتر درگیر مفهوم اثر می کند و این 
مفهوم را به زبانی دیگر (نشــانه هایی ســمبلیک) بیــان و به نوعی جای 
بی عنوانی اثــر را پر می کند. لایــه چهارم: آیکن هایی کــه در هر ۱۰ تابلو 
حضــور دارند و از قدرت آیکنیک و گرافیکال خود اســتفاده می کند، برای 
ایجاد لایــه مفهومی دیگر و لایه پنجم: آینه هایی که به صورت دایره های 
ردیف شــده روی اثــر و همچنین در نقش دیواره بســته ای کــه اثر را در 
خود محبوس می دارد عهده دار به درون کشــیدن مخاطب است به میان 
روایت هایی بیانگر. این آینه ها همچنین ارجاعی می تواند باشــد به داروی 
پلاســیبو که تمام کارآمدی آنها تقویت کردن ایمان است، نه چیزی دیگر. 
همچنیــن مخاطب در مواجهه با تابلو، خودســاختگی اش را در تصویری 
که به نظر تکه تکه شــده می بیند و سرنوشــتش و نمود و وانمودش را در 
این هم نشینی به نظاره می نشیند و درعین حال به نظریه «مرحله آینه ای» 

لاکان نیز اشاره ای دارد. 
نکته درخور توجه در نــگاه اول به این تابلوها، مواجه شــدن با یک  �

واقعه بصری اســت، فارغ از اینکه آنها چه می گویند؛ یعنی در نگاه های 
اول می توان از آنها حظ بصری برد و  ای بسا همین جذابیت بصری میل 
به شــناخت کلیدهای مفهومی مستتر در اثر را روی مخاطب باز کند. این 

یکی از مهم ترین ویژگی های آثارت به شمار می آید. 
جذابیــت بصری اثر، می تواند مخاطب را مجاب کند که زمان بیشــتری 
را در مقابــل اثــر توقف کنــد، این زمان بســیار بااهمیت اســت، چراکه در 
دنیای امروز، زمان زیادی برای بیان منظورمان نخواهیم داشــت. همچنین، 
اولیــن مواجهه مخاطب، مهم ترین قضاوت او را به همراه خواهد داشــت. 
علاوه برایــن باید در نظر بگیریم که اصل شُــک که یکی از مشــخصه های 
مهم هنر معاصر محســوب می شــود، بخش مهمی از آن، به واسطه نمود 

ظاهری ترین لایه های محصول هنری حاصل می شود. 
به هرشــکل آنچــه من در آثارم در پی آن هســتم، رســیدن به یک اثر 
روایتمند و رهاشدنِ یک مفهوم و رساندن یک پیغام است که با تمام آنچه 
در اختیار دارم، برای تشــکیل آن تلاش می کنم و ســعی من متقاعدکردن 
مخاطب اســت برای انتقال مفهومی که باید به واسطه آن، اثر بیان شود، 
هرچند در این زمان و مکان کار ســاده ای نیســت، چراکه حجم انبوهی از 
چشــم ها، گوش ها و حس ها در حال پوســیدگی و فساد تدریجی شده اند 
و حوصله دیدن و شــنیدن چیزی غیر از هجویات و وانمود های روزمرگی 
را ندارند... خلاصه که در این بازار بیهودگی، کاســبی ســازندگان اندیشه، 

کساد است! ... 

گفت وگو با  ایلیا تهمتنی

مصائب یک کمال گرای تبعیدی
 احمدرضا دالوند

 بهنام کامرانى 


